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یادداشت

چالش های ناتمام 
اردوغان

رهــا معتمدی: دولت ترکیــه تصمیم 
گرفته اســت عملیات خــود را علیه 
حزب کارگــران کردســتان (پ ک ک) 
گســترش دهد. برهمین اساس دولت 
مبارزه مســلحانه خــود را تا مرزهای 
سوریه و عراق گســترش داده است. 
درمقابــل، پ ک ک به نظر نمی رســد 
که در برابر این حملات تســلیم شود 
و می خواهــد نیروهــای امنیتی را به 
شــهرها بیــاورد و ایــن درگیری ها را 
بیشتر در شهرها به جای کوهستان ها 
ادامه دهــد. بنابراین اگر دولت نتواند 
یــک راهکار مبتکرانه برای شکســت 
بن بســت پیدا کنــد، دراین صورت به 
احتمال بســیار این مشــکل در سال 

۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. 
قانــون  و  ریاســت جمهوری 
اساســی: در پــی پیــروزی حــزب 
«عدالــت و توســعه» در انتخابات 
اخیــر، «رجــب طیــب اردوغــان» 
خوشــحال  ترکیه،  رئیس جمهوری 
سیســتم  می توانــد  کــه  اســت 
موردنظــر  ریاســت جمهوری 
اردوغــان  کنــد.  ایجــاد  را  خــود 
ســیگنال هایی مبنی بــر مصالحــه 
به حــزب «جمهوری خــواه خلق» 
ارســال کرده که تســریع ایــن روند 
همیــن  در  می ســازد.  ممکــن  را 
رهبــر  «قلیچداراوغلــو»  راســتا 
حــزب «جمهــوری خــواه» درباره 
تغییر سیســتم نرم شــده است. اگر 
چنیــن مصالحــه ای به وجــود آید، 
قطبی شــدن  میزان  دراین صــورت 
کشــور کاهش می یابد و این مسئله 

باعث بهبود اقتصادی می شود. 
کنار محدودیت های  در  اقتصاد: 
تجــاری به وجودآمــده در شــرق و 
جنــوب ترکیــه به دلیل مشــکلات 
موجود در ســوریه و عراق و حتی با 
ایران و مصر، ترکیه بیشترین ضرر را 
از بروز مشــکل در تجارت با روسیه 
به خصــوص در بخش گردشــگری 
متحمــل  ساخت وســاز  حــوزه  و 
می شــود. دولت تــلاش می کند که 
این خــلأ را با دعوت از کشــورهای 
حــوزه خلیج فــارس در حوزه های 
ساخت وســاز و مالــی برطرف کند؛ 
ایــن اقدام  اما به نظر می رســد که 
چندان کافی نباشــد؛ اما ایجاد یک 
قانون اساسی دموکراتیک تر و روابط 
نزدیــک با اروپا می توانــد به بهبود 

وضعیت کمک کند. 

سوریه و روسیه: با وجود تلاش ها 
برای برقراری صلح در ســال ۲۰۱۶، 
جنگ داخلی سوریه به احتمال بسیار 
ادامه خواهد داشت. تحرکات ترکیه 
به عنوان بخشی از ائتلاف بین المللی 
آمریکا علیه «داعش» پس از حضور 
روســیه در ســوریه به خصوص پس 
از انهدام جنگنده روســی توسط این 
کشورکاهش یافت. همین محدودیت 
باعث شد که آنکارا به خصوص پس 
از پیشــرفت های اتحــاد دموکراتیک 
برهمین اساس  شود.  مشوش  سوریه 
ایــن عوامــل ممکــن اســت باعث 
در  ترکیه  سیاســت  به پایان رســیدن 

سوریه شود. 
آمریکا و مبارزه علیه داعش: ترکیه 
پــس از اینکه به ائتــلاف بین المللی 
پیوست، به هدف بزرگی برای داعش 
تبدیل شــد؛ اگرچه آمریکا از ترکیه در 
قبال اتهامات روســیه مبنی بر ارتباط 
آنکارا با داعــش حمایت می کند؛ اما 
پشــت درهای بســته ترکیــه را مورد 

مؤاخذه قرار می دهد. 
اروپــا، قبــرس و اســرائیل: در 
شــش مــاه اول ۲۰۱۶ بــه احتمال 
بسیار روابط ترکیه با برخی کشورها 
این  روابط  دراین میان  یابد.  گسترش 
کشور با اســرائیل بسیار مورد توجه 
این احتمــال وجــود دارد  اســت. 
کــه تماس هــای دیپلماتیک منجر 
بــه یک راه حل سیاســی شــود؛ اما 
نمی توان  دراین بــاره  درحال حاضر 

جدول زمانی ارائه کرد. 

نگاه

اوباما و زندان گوانتانامو در پرده آخر 
گرچه «بــاراک اوبامــا»، پیش بینی هایــی را کــه از تبدیل او به 
رئیس جمهوری «بی انگیزه» (lameduck) در سال ۲۰۱۶ خبر می داد 
به چالش کشــیده و با شــوخی از اصطلاح به کار رفته درباره سال 
آخر ریاســت جمهوری در آمریکا یاد می کند، اما رســیدن به اهداف 
آخرین ســال ریاســت جمهوری او که مواردی از جمله بستن زندان 
«گوانتانامــو» تا تصویب قانون کنترل ســلاح را شــامل می شــود، 

محدودیت های اختیارات کاخ سفید را به بوته آزمایش می گذارد. 
آخریــن ســال ریاســت جمهوری آمریــکا می تواند مســئله ای 
رقت انگیز باشــد. بســیاری از فرماندهــان کل قوا که قــدرت را در 
واشــنگتن به دســت گرفتند در ســال های نهایی به چالش کشیده 
شــدند. در ســال های نهایی، بحران هــای جدید فــوران می کند و 
پیروزی هــای حاصلــه در بهــار یک دولــت ناگهان بــه توفانی از 
نارضایتی تبدیل می شــود. برخی از رهبران آمریکایی در ســال های 
پایانی حکومتشان با بحران هایی مواجه شدند. «جورج واکربوش»، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا، شاهد ســقوط شاخص اقتصاد بود، 
«دونالد ریگان» گرفتار رســوایی «ایران-کنترا» شــد، «بیل کلینتون» 

هم استیضاح شد و «توماس وودرو ویلسون» سکته کرد. 
اوباما که همواره از بحران سوریه و باتلاق هزینه بر عراق اجتناب 
می کــرد، ســال ۲۰۱۶ را در حالی آغاز می کند کــه نگرانی ها درباره 
تهدید گروه تروریســتی «داعــش» افزایش یافته اســت، اما اوباما 
برای هشــتمین و آخرین ســال کار در دفتر ریاست جمهوری اش، به 
آمریکایی هــا یک دیدگاه جایگزین پیشــنهاد داده اســت. او پیش از 
عزیمت به هاوایی برای گذراندن تعطیلات ســال نو میلادی گفت: 
«هیــچ گاه به اندازه الان درباره ســال پیش رو خوش بین نبوده ام. در 

سال ۲۰۱۶ من از تمام عرصه ها کنار می روم!»
او در ســال ۲۰۱۵ کنگره ســرکش تحت امر جمهوری خواهان را 
برای رســیدن به توافق هســته ای با ایران و نیز امضای یک معاهده 
محیط زیســتی جهانی که به گفته خــودش «بحران آب وهوا را حل 
می کنــد»، کنترل کرد. اوباما شــاهد این بود کــه دیوان عالی آمریکا 
لایحــه ازدواج همجنس گرایــان را به قانون تبدیل کــرد و به طور 
نســبی با توافق تجاری گســترده «ترانس–منطقه پاسفیک» که به 
برنامه «آســیامحوری» او جان می دهد و می تواند شــرایط عالی را 
برای نســل ها در منطقه پاسفیک شــکل دهد، موافقت کرد. میزان 
حمایت هــای مردمی از نخســتین رئیس جمهوری رنگین پوســت 
آمریــکا باوجود نگرانی دربــاره اقدامات تروریســتی داعش در پی 
حمله به «سن برناردینو»ی کالیفرنیا حدود ۴۵درصد است که بیشتر 

از بوش و تقریبا همانند ریگان است. 

اما در سال ۲۰۱۶ اوباما تلاش خواهد کرد تا این روند را با استقرار 
تمام ابزار و تجهیزاتش و بهره گیــری از تمام اختیاراتش؛ از قلدری 
تا دیدار با شــخصیت های برجســته حفظ کند. صدای او در سراسر 
مبارزات انتخاباتــی ۲۰۱۶ طنین خواهد انداخت و انتظار می رود که 
در حمایت از نامزدی «هیلاری کلینتون» و رسیدن ریاست جمهوری 
به یک دموکرات برای ســومین بار حرکت کنــد. انتظار می رود که او 

پیش از آن، به کوبا نیز سفری داشته باشد. 
سفر به ســرزمین برادران کاسترو به لحاظ سمبلیک غنی است و 
به اهمیت اولین ســفر ریگان به اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۸۸ یا 
سفر «ریچارد نیکســون» به چین است. اما بدون تمایل کنگره برای 
پایان تحریم کوبا، این ســفر به آب  شــدن آخرین قطعات یخ روابط 

جنگ سرد ختم نمی شود. 
به همان نســبت، تصویب قرارداد تجاری ترانس - پاسفیک نیازمند 
آن اســت که قانون گــذاران دموکــرات ناراضی رأی مثبــت بدهند در 
غیراین صورت باید تــا پس از انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر ۲۰۱۶ 
منتظــر مانــد. در ظاهر دســت کم اوباما بــرای توافق کنگــره ناراضی 
خوش بین است؛ حتی اگر این اتفاق در سال برگزاری انتخابات رخ دهد. 
درحال حاضر توافقات بر ســر برنامه مالیــات، بودجه و آموزش 
در ســنین کودکی، کاخ ســفید را خوش بین کرده که ممکن اســت 
پیشــرفتی بر سر موضوعاتی از جمله اصلاح سیستم کیفری حاصل 
شود. طنز تلخی است که اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا 
برای ارتقای روابط نژادی یا رســیدگی به قوانین حبسی که موجب 
شده تا عده ای جوان سیاه پوست یا هیسپان ها (لاتین تبارها) به زندان 

بروند، به تقلا افتاده است. 
یک مقام ارشــد دولت آمریکا که خواســت نامش فاش نشود، 
گفت: «در اینجا تضاد منافع وجود دارد و معتقدم که زمان رسیدگی 
به این موضوع رســیده اســت. یک روند وجود دارد و ما در مســیر 
آن قرار داریم». گرچه بعید اســت اما اوباما امید دارد که مخالفت 
جمهوری خواهان کنگره بر سر کنترل سلاح و بستن زندان جنجالی 

گوانتانامو از بین برود. 
درباره این دو مسئله، کاخ سفید هم اکنون در حال بررسی حکم های 
اجرائی اســت تــا کنگره را نادیــده بگیرد و اصلاحــات را اجرائی کند؛ 
امری که جنجال سیاســی و حقوقی به پا خواهد کرد. تلاش های اوباما 
برای خارج کردن یک نســل از مهاجران از زیر ســایه  نشان می دهد که 

پیش نمایش چنین مبارزاتی به چه شکل خواهد بود. 
کارشناســان، به راه افتادن یک جنگ طولانی در دادگاه و احتمال 
واکنش های سیاسی شــدید را پیش بینی می کنند؛ امری که حامیان 
را در برزخ قرار می دهد و یکی از اصلی ترین اهداف مهم سیاســت 
اوبامــا را در دســتان دیوان عالی قرار می دهــد. درهمین حال حس 
رئیس جمهوری آمریکا از اســتفاده بیش ازحــد از احکام حکومتی 
این است که می تواند توازن قدرت در واشنگتن را تغییر دهد. اوباما 
به عنوان یک نامزد پســت ریاســت جمهوری از جورج واکربوش به 
دلیل اســتفاده بیش ازحــد از احکام حکومتی انتقاد کــرده بود. او 
یک بار در یکی از کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود: «من ۱۰ ســال 
قانون اساســی را مطالعه کردم و به آن باور دارم و از قانون اساسی 

ایالات متحده آمریکا تبعیت خواهم کرد».
یکــی از مقام های آمریکایی کــه به تازگی دولــت اوباما را ترک 
کرده، درخصوص اســتفاده از حکم حکومتی برای بستن گوانتانامو 
تأکید کرد: «ما نمی خواهیم مثل بوش باشــیم». اما مســئله بستن 
گوانتانامــو به حدی برای اوباما اهمیــت دارد که نمی خواهد زمان 

ریاست جمهوری اش را برای رسیدن به آن از دست بدهد. 
منبع: خبرگزاری فرانسه

هرچند هنوز «برقع آبی» زنان نماد افغانستان در جهان محسوب می شود؛ 
اما در بیش از یک دهه گذشــته، بخش هایی از زنان فعال و تحصیل کرده 
در این کشــور تلاش کرده اند تا بتوانند چهره ای متفاوت از وضعیت خود 
را به دنیا نشــان دهند.  «فوزیه کوفی»، نماینده استان بدخشان در پارلمان 
افغانســتان، ازجمله چهره های فعال حقوق زنان افغانســتان اســت. او 
به عنــوان نماینده مجلس، نقش زیادی در تصویب قانون منع خشــونت 
علیه زنان در این کشــور داشته اســت.  «کوفی» با اشــاره به اینکه تغییر 
مسائل فرهنگی که ریشــه در تاریخ دارد به زمان زیادی نیاز دارد می گوید 
مشکل اصلی زنان در افغانستان این است که آنها پذیرفته اند ضرب و شتم 
و خشــونت، بخشــی طبیعی از زندگی آنهاســت.  ایــن نماینده مجلس 
افغانســتان، که خود دو بار از حملات انتحاری جان به در برده اســت، با 
اشــاره به بیش از سه دهه جنگ در افغانســتان و ادامه آن تا امروز تأکید 
می کند وضعیت زنان افغان را نمی توان از شرایط عمومی جامعه جدا کرد 
و مسائل اقتصادی و مشکلات امنیتی در افغانستان، امکان تغییر ذهنیت 

افراد درباره مسائل زنان را به تأخیر می اندازد. 

  مسئله خشــونت عریان علیه زنان در افغانستان، یکی از مهم ترین  �
مسائل منطقه است و در یک سال گذشــته نام هایی چون «فرخنده»، 
«رخشانه» و «شــکریه تبســم» به عنوان نماد زنانی که موردخشونت 
عریان قرار گرفتند، در دنیا شــنیده شد. شــما به عنوان یک نماینده زن 
مجلس چه اقداماتی برای تغییر این تصویر خشــن در منطقه و جهان 

انجام داده اید؟ 
مســئله عقب افتادگی فرهنگی در کشــورهای در حال توســعه، ریشه 
بســیار عمیقی در تاریخ دارد. تاریخ افغانستان یک تاریخ مردسالار است و 
تبعیض مرئی و نامرئی به طور ساختاری در زندگی خانوادگی و اجتماعی 

زنان وجود داشته است. 
تغییر پدیده هایی که در تاریخ ریشــه دارنــد، در مدت  کوتاه امکان پذیر 
نیســت. باید توجه داشــته باشید که افغانســتان همین امروز نیز در حال 
جنگ اســت و به  این  دلیل مهم، هنوز هم پدیده خشونت بخش عمده ای 
از زندگــی زنان افغانســتان اســت. کار مــن به عنوان نماینــده مجلس، 
قانون گذاری و نمایندگی مردم اســت. من و همکارانم در پارلمان، تلاش 
کردیم قوانینی را وضع کنیم تا به وسیله آن بتوانیم برخی از مشکلاتی که 

زنان افغانستان با آن دست به گریبان هستند را حل کنیم. 
مسئله خشــونت علیه زنان، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن 
قانونی، مسئله عدم رضایت در ازدواج و تعدد زوجات به طوری که مطابق 
با شــریعت نباشد - که البته باعث به وجودآمدن مشکلات زیادی برای ما 

در مجلس شد- همه اینها به نحوی در قانون دیده شده اند. 
مثلا درباره چندهمســری، طبق شــریعت تعدد ازدواج وجود دارد اما 
شــرایطی دارد که هر مردی نمی تواند آن شرایط را برای ازدواج های مکرر 
داشته باشــد و این حقی را برای زنان به وجود می آورد و ما می خواهیم با 
توســل به این قانون این گونه مســائل را نظام مند کنیم. هرچند قانون منع 
خشــونت علیه زنان هنوز هم در دستور کار اســت و تصویب نشده است. 
قانــون منع آزار و اذیت در اماکن عمومی هم از دیگر مســائلی اســت که 
مــا روی آن کار می کنیم. البته وضع قانون تنها می تواند بخشــی از راه حل 
مشــکلات پیرامون زنان باشــد. اجرای قانون، بخش مهم دیگری است که 
مسئولان اجرائی باید به آن توجه کنند. ما تلاش کردیم زنان ما در مجالس 
ملــی و بین المللی حضور داشــته باشــند و فعالیت کنند تا به دنیا نشــان 
دهیم زنان افغانســتان شایســتگی دارند و به همین دلیل در تمام قوانین و 
سیاســت های خود قید کرده ایم که در ۳۰ درصد ادارات دولتی باید از زنان 
استفاده شود؛ یعنی نوعی تبعیض مثبت برای زنان در قوانین ما وجود دارد. 

 شما پیش تر گفته بودید قانون امروز در افغانستان توانایی حمایت از  �
زنان را ندارد. منظور شما از این گفته چیست؟ 

این یعنی وضــع قوانین به تنهایی برای حمایت از زنان کافی نیســت. 
اگر قانون وجود داشته باشــد ولی اجرا نشود، بی فایده است. مثل حادثه 
قتــل فرخنده کــه در چندمتری پارلمــان در قلب پایتخت اتفــاق افتاد. 
مــوارد دیگری مثل دختری به نام «نجیبه» کــه به خاطر نارضایتی که در 
ازدواجش داشــت، کشته شد و قانون نتوانســت از او حمایت کند. به این 
ترتیب قانون می تواند بخشــی از مشــکل را حل کند و دست کم مجازات 
جرم ها را مشــخص کند اما اجرای قانون و قانون پذیری جامعه، مســئله 

دیگری است. 
 در افغانســتان، چه ضمانتی برای اجرای قوانین وضع شــده وجود  �

دارد و شما برای اجرای قانون چه تدابیری در نظر دارید؟ 
متأســفانه مردم کمتر از قوانین آگاه هســتند و قوانین را نمی شناسند. 
این مسئله به این دلیل اســت که در سال های گذشته حاکمیت قانون در 
افغانســتان وجود نداشته است. ســال ها جنگ داخلی و خارجی یکی از 
دلایلی اســت که مردم را نسبت به شناخت و رعایت قانون بی اعتنا کرده 
اســت. از سوی دیگر، سنت و عرف و رســومات در افغانستان در بسیاری 
از موارد به جای قانون نشســته است. ســنت هایی که گاه قوانین دینی را 
برنمی تابنــد و از دین هم چند گام جلوتر قدم بــر می دارند. به این خاطر 
وجود قانون، بخشی از راه حل مشکلات در افغانستان محسوب می شود و 

اجرای قوانین، مسئله بعدی در کشور ماست. 
ما در جلسات خود در کمیسیون های مختلف مجلس مسئولان دولتی 
را دعوت و با آنها درباره قوانین صحبت می کنیم و در مواردی نحوه اجرای 
قانون را به آنها آموزش می دهیم. در مورد حادثه کشته شدن فرخنده، ما 
تا به امروز دو جلســه با حضور مسئولان داشته ایم و از آنها سؤال کردیم 

برای بازداشت عاملان این حادثه چه اقداماتی انجام داده اند. 
  شنیده ها حاکی از این است که عاملان قتل فرخنده آزاد شده اند.  �

در مورد ماجرای سنگســار «رخشــانه» در ولایت «غور»، حتی عاملان 
حادثه اصلا دســتگیر نشــدند. در مورد فرخنده ما خواهان این هستیم که 
هرچه زود تر دادگاه نهایی برگزار شود و حکم نهایی را اعلام کند. در مورد 
رخشــانه، ما یک ماه به مســئولان امر مهلت دادیم تا بتوانند عاملان آن 
فاجعه را هم دســتگیر کنند. نقش ما خواستن مسئولان و پاسخ گرفتن از 
آنهاســت و ما با استفاده از اهرم های فشــاری که در رسانه ها و نهاد های 

جامعه مدنی و پارلمان داریم، از این قدرت خود استفاده می کنیم. 
  فرمان تقنینی «حامد کرزی» رئیس جمهوری ســابق افغانســتان،  �

درباره منع خشونت علیه زنان که از شش سال پیش در حال اجرا بوده 
است، سال ۱۳۹۲ برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی 
مجلس نمایندگان به بحث گذاشــته شد اما به دلیل اختلاف نظرها، به 
تصویب نرســید. مفاد این قانون که با تصویب آن مخالفت می شــود، 

چیست؟ 
  پیش از این باید بگویم که زندگی زنان در کشــورهایی مانند کشــور ما 

همــراه با رنج و عذابی اســت که یک زن در طول زندگــی خود می بیند. 
مردم هم فکر می کنند رنج و عذاب جزء جدایی ناپذیر زندگی زنان است و 
شوربختانه خود زنان هم این مسئله را پذیرفته اند که ضرب وشتم و تجاوز 
و آزار و اذیت جزء زندگی آنهاســت! بســیاری از زنان این را قبول کرده اند 
که همســران آنان اجازه دارند بی هیچ دلیلی همســر دوم و سوم اختیار 
کنند و هیچ نفقه ای هم نپردازند. مشــکل اصلی این اســت که خود زنان 
این مســائل را پذیرفته اند، شــاید به این دلیل کــه راهی جز این پیشِ روی 

خود نداشته اند. 
 بنابراین در وضع قانون منع خشــونت علیه زنان، اولین کاری را که ما 
انجام داده ایم این اســت که ۲۷ نوع برخورد با زنان را مصادیق خشونت 
علیــه زنان معرفی کرده ایم؛ یعنی اگر کســی با زنــی چنین برخوردهایی 
داشته باشد، بر مبنای قانون مجرم شناخته خواهد شد. ضرب وشتم، آزار و 
اذیت روانی و آزارهای خیابانی و تعدد زوجات، درصورتی که مرد شرایطی 
را که در اســلام قید شده رعایت نکند و همچنین ازدواج زیر ۱۶ سال طبق 
این قانون، جرم محســوب می شود. ما این موارد را در قانون منع خشونت 
علیه زنان درنظر داشتیم، اما متأســفانه این قانون با مخالفت تعدادی از 
افراد ســنتی مواجه شد و هنوز نتوانسته ایم این قانون را به تصویب نهایی 

برسانیم. 
 به نظر شما چه راه حلی برای ایجاد نوعی ارتباط و تعامل و گفت وگو  �

با مخالفان و تندروها و کســانی که با این قوانین مخالف هستند، برای 
تصویب این قانون وجود دارد؟ 

برخی از افراد تنــدرو برای مخالفت های خود هیــچ دلیل منطقی ای 
ندارند؛ چراکه آنها خود در جامعه شاهد نقض حقوق زنان هستند. دلیل 
مخالفت آنها این اســت کــه اصولا زنان را برای اینکــه قانونی برای آنها 
یا درباره آنها وجود داشــته باشــد به رســمیت نمی شناسند. اصولا وجه 
اجتماعــی برای زن قایل نیســتند که پس از آن بخواهنــد قانون را درباره 
آنها پذیرا باشــند. تعدادی از آنها هم اصلا قانون را نمی خوانند و مفاد آن 
را نمی دانند و تنها چون دوستانشــان به آنها گفته اند که این قانون خلاف 

شریعت است، با تصویب آن مخالفت می کنند. 

به این ترتیــب گفت وگو با چنین افرادی بســیار دشــوار اســت، ولی ما 
هرگز ناامید نمی شــویم. ما فکر می کنیم ذهن این افراد باید تغییر کند. ما 
مشــکلی با کسانی که همفکر ما هســتند نداریم. مسئله ما حل مشکلات 
با بخش سنتی جامعه است، اما تأکید می کنم ایجاد تغییر در ذهنیت این 

افراد بسیار دشوار است. 
 با توجه به آنچه گفتید به نظر شــما آیا می توان در کوتاه مدت شاهد  �

تغییراتــی در وضعیت زنان بود و آیا روند رشــد کیفی زندگی زنان در 
افغانستان، سیر صعودی خواهد داشت؟ 

وضعیت زنان در این کشــور را نمی تــوان از وضعیت عمومی جامعه 
جدا کرد. وضعیت زنان با مســائل سیاســی، اقتصادی و جنگی که هنوز 
در افغانســتان ادامه دارد، گره خورده است. همه این مسائل امکان تغییر 
ذهنیت افراد درباره مســائل زنــان را به تأخیر می اندازد، ولی ما ســعی 
می کنیم آنچه را که در قانون منع خشونت علیه زنان به آن اشاره شده، با 

دستور رئیس جمهور به قانون تبدیل کنیم. 
هرچند باید توجه داشته باشیم مجازات و زندانی کردن افراد نمی تواند 
راه حل عملی نهایی و مناسبی برای حل مشکلات زنان باشد. باید راه هایی 
در نظر گرفته شــود که افراد در جامعه، خود دســت به آزار و اذیت زنان 
نزنند؛ مثلا اگر یک راننده تاکســی مرتکب خشــونت و آزار علیه زنان شد، 
طبق قانون باید حق استفاده از تاکسی از او گرفته شود. ما تلاش می کنیم 
شــیوه مجازات ها را هم در این قانــون تغییر دهیم تا هم مجازات صورت 

بگیرد و هم به  نوعی بتوان فرهنگ سازی کرد. 
همچنین این روزها ما در پارلمان تلاش می کنیم والی (استاندار) و وزرا 
و ســفرای زن بیشتری در افغانستان وجود داشــته باشد. به هرحال تغییر 

باید از بالا و پایین و در سطوح مختلف ایجاد شود. 
 طبق قانون، زنان در افغانســتان ســهمیه ۲۵درصدی برای حضور  �

در مجلــس دارند. نحوه برخورد افراد نزدیک به تفکرات طالبانی با این 
قانون و این تبعیض مثبت در افغانستان چگونه است؟ 

وقتی این قانون در نظر گرفته شد، هنوز پارلمان وجود نداشت و برخی 
جایگاه خود را در خطر نمی دیدند و به این ترتیب این مســئله را پذیرفتند، 
اما وقتی پارلمان در افغانســتان ایجاد شد و کرسی و جایگاه بعضی افراد 
به واسطه اجرای این قانون به خطر افتاد، مخالفت با حضور دست کم ۲۵ 
درصد زنان در مجلس هم شروع شــد، اما به هرحال این قانون همچنان 

در افغانستان اجرا می شود. 

 طبق گزارش های داخلی و بین المللی، فســاد مالی در افغانستان،  �
در بخش های خصوصی و دولتی بســیار گسترده است. در بیش از یک 
دهه گذشته و پس از سقوط طالبان، کشــورها و نهادهای بین المللی، 
بودجه هــای کلانی را برای تقویت فعالیت زنان در افغانســتان هزینه 
کرده اند. نحــوه هزینه ایــن بودجه های دلاری چگونه بوده اســت؟ 
برخی معتقدند بخش هایی از این بودجه در لابه لای فســاد اداری در 

افغانستان گم شد. نظر شما چیست؟ 
باید بگویم به مســئله زنان در افغانستان همیشه به شکل پروژه نگاه 
شد و هر چیزی که به آن به شکل یک پروژه مقطعی نگاه شود، نمی تواند 
منجر به یک نتیجه مناســب شــود. من فکر می کنم این پول ها بیشــتر در 
شــهرها به وســیله مؤسســات و برخی ســازمان های خصوصی مصرف 
شــد. باز هم قرار اســت ایالات متحده امریکا با هدف توانمندسازی زنان 
افغان در زمینه هــای حکومت داری، اقتصاد و برابــری حقوق زنان، ۲۰۰ 
 میلیــون دلار را به  عنوان «پــروژه پروموت» در خلال ســال های ۲۰۱۵ تا 
۲۰۲۴ به افغانســتان بپردازد. من نگرانم این پول هم در برخی مؤسسات 
و بدون نظارت کافی و تنها در شــهر های بزرگ، مصرف شود. من همیشه 
پیشــنهاد کردم باید اجازه داده شود تا همه مردان و زنان افغانستان با این 
بودجه های کلان تقویت شــوند و تحت آموزش قــرار بگیرند. باید توجه 
داشــت برای تغییر ذهنیت مردم در افغانستان، این تفکر مردان است که 
باید تغییر کند. من تا حدودی مســئله فســاد مالی را می پذیرم ولی سؤال 
اینجاست که چرا تا حرف از فساد مالی می شود، تنها سخن از بودجه های 

بخش زنان می شود؟ 
پولــی که در ســال های گذشــته از خارج به ســایر نهادهــای دولتی 
افغانســتان آمد بسیار بیشتر از هزینه ای بوده که به بخش زنان تخصیص 
داده شــده بود. فکر می کنم کســانی که نســبت به این مســئله حساس 
هســتند، به این دلیل اســت که آنها می خواهند بگوینــد پروژه حمایت از 
زنان و توانمند سازی زنان در افغانستان ناموفق است و می خواهند به این 
ترتیب از حمایت های بین المللی زنان افغانســتان کاســته شود و باز زنان 
را در این کشور به حاشــیه برانند. در بخش زنان، مسئله اصلی این است 
که باید از هزینه پول ها تنها در مرکز اســتان ها جلوگیری شــود و به سایر 

ولایت ها و شهرهای کوچه و دهات نیز توجه بیشتری شود. 
  تجربه در بسیاری از کشورها نشان می دهد گاهی جامعه روشنفکران  �

و فعالان مدنی از متن جامعه خود فاصله می گیرند. به نظر می رسد در 
افغانستان هم جامعه روشــنفکری و فعالان جامعه مدنی از لایه های 
زیرین جامعه دور هســتند و نمی توانند شرایط مردم را درک کنند. شما 
برای ارتباط بیشــتر با زنان و مردان در شهرهای کوچک چه برنامه ای 

دارید؟ 
من نماینده ولایت «بدخشــان» در مجلس هســتم و از این منظر یکی 
از کارهــای من آن اســت که با مــردم در حوزه انتخابیه خــود در ارتباط 
باشــم، چراکه اکثریت خاموش افغانستان در شهرستان ها و دهات زندگی 
می کننــد. ما در مجلس همــه روزه با آنها جلســه و ملاقات داریم و من 
هم سفرهایی به حوزه انتخابیه خود دارم. هیچ وقت فکر نکردم که تافته 
جدابافته از مردم خودم هســتم. البته دیده می شود برخی فعالان مدنی 
ارتبــاط کمتری با مردم دارند و بــه همین دلیل کارهایی کــه آنها انجام 
می دهند، نمی تواند در جامعه تأثیرگذار باشــد. آنان پیش تر افرادی بودند 
که زیر درخت یا ســر زمین برای مردم جلســات آموزشی برگزار می کردند 
و این نوع فعالیت ها برای جذب افکار عمومی مؤثرتر اســت. فکر می کنم 
مــا باید برای آنچه بــه آن باور داریم بدون توجه بــه مادیات عمل کنیم. 
شوربختانه آنچه شما گفتید یکی از معضلات جامعه مدنی و روشنفکران 

افغانستان است. 
 مسائل امنیتی یکی از مشــکلات مهم در افغانستان است. فعالان  �

جامعه مدنی و زنان در افغانســتان همواره با برخی تهدیدات امنیتی 
از ســوی طالبان و برخی تندروها مواجه هســتند. شما هم مورد حمله 
انتحاری قرار گرفتید. شما به عنوان یک زن نماینده و فعال حقوق زن در 

افغانستان چگونه با این مشکلات مواجه می شوید؟ 
یقین دارم طالبان و داعش و کسانی که نمی خواهند ما صدایی داشته 
باشــیم حتی در پارلمان افغانستان، هر روز به دنبال این هستند که صدای 
ما زنان را خاموش کنند. حتی در برخی موارد مســئله زنان افغانستان به 
ابزاری بــرای انتقام گیری طالبان از خارجی ها و دولت افغانســتان تبدیل 

شده است. 
طالبــان فکر می کننــد یکی از دســتاوردهای غربی ها در افغانســتان 
مســئله احقاق حقوق زنان اســت، بنابراین ســعی می کنند فعالیت های 
مــا را خاموش کنند تا به نوعی قدرت نمایی کننــد. به همین دلیل طالبان 
تلاش کردند با هدف قراردادن زنان فعال در افغانســتان، آنان را خاموش 
کنند و زنان سیاســی و فعال بیشتر مورد هدف آنها بوده است. از روزهای 
اول کارم تهدیدات متعددی داشــته ام، البته وقتی از طرف طالبان تهدید 
می شــوم برای چند روز نگران هســتم، اما کار روزانه و تلاش برای ادامه 
زندگی، باعث می شــود تهدیدات امنیتی را فراموش کنم. مســئله بعدی 
این است که این انتخاب ماســت که آیا می خواهیم با تهدید زندگی کنیم 
و کار مثبتــی انجــام دهیم یا اینکه می خواهیم به غیــر از این و تنها برای 

خودمان زندگی کنیم.

«فوزیه کوفی» نماینده مجلس افغانستان در گفت وگو با «شرق»:

با وجود مخالفت ها، ۲۵ درصد از پارلمان حق ماست
 فریبا پژوه

برخی از افراد تندرو برای مخالفت های خود دلیل منطقی ای ندارند؛ آنها 
خود در جامعه شاهد نقض حقوق زنان هستند. دلیل مخالفت آنها این 
است که اصولا زنان را برای اینکه قانونی برای آنها یا درباره آنها وجود 
داشته باشد به رسمیت نمی شناسند. تعدادی از آنها هم اصلا قانون را 

نمی خوانند و مفاد آن را نمی دانند و تنها چون دوستانشان به آنها گفته اند 
که این قانون خلاف شریعت است، با تصویب آن مخالفت می کنند


